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 شناخت حق از باطل در نهج البلاغه
 

 (ضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستانع) افضل بلوکی
boluki8931@gmail.com 

 (کارشناسی ارشد، مدرس آموزش و پرورش) محمد رضا رحیمی
mrr.rahimi@chmail.ir 

 (عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان) محمد علی مصلح نژاد
moslehn@gmail.com 

 
 (11/11/1117تاریخ پذیرش:   21/11/1115)تاریخ دریافت: 

 چکیده
از باطل در کلام امیرالمـؤمنین  موضوع مقاله، معیارهای اعتقادی شناسایی حقّ 

البلاغه است. تبیـین موضـوع کـه بـه روش تحلیلـی ـ توصـیفی در نهج علی
چیسـت و  گویی به این پرسش که معیارهـای اعتقـادی حـقّ انجام گرفته، با پاسخ

م است، صورت گرفته است. دست یـابی های آن در بازشناسی از باطل کداویژگی
به ملاکی جام  در تشخیص حـق از باطـل و تـرویج فرهنـگ علـوی و کـاربردی 

مختلف زندگی از اهـداف های در عرصه های نظری امیرمؤمنانکردن آموزه
های اصلی مقاله، بیان همسویی قرآن، سیره پیامبر مهم این نوشتار است. از داده

در  ب مستقیم، وحی، فطرت و عقلانیت با حـقّ ، صرابیتو اهل اکرم
و باطل و  تنیدگی مصادیق حقّ البلاغه است و این شناسایی با توجه به در همنهج

-ها و مختصات آن دشواریظرافت موجود در بازشناسی معیارهای حق از ویژگی
البلاغـه، هایی دارد که با کنکاش در مستندات موجود در مجموعـه شـریف نهـج

 گردد.یمیسر م
 البلاغه.، باطل، معیار، نهج، حقّ امیرالمؤمنین علیها: کلیدواژه 
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 مقدمه 

تنهـا بیمـاردلان و کسـاني کـه از فطـرت  ،گریز  امر  فطر  و طبیعي استگرایي و نقصکمال
یـا  ؛آنان افکنده شده، از کمال گریزاننـد ذهنو پرده بر قلب و گوش و چشم و  فاصله گرفتهسالم 

-از جملـه پرسـشند. شـو به نقص ميمتمایل  ،بینند و از باب اشتباه در تطبیقمال مينقص را ک
البلاغـه چیسـت و در نهـج شوند، عبارتنداز: مفهـوم حـقّ هایی که در این پژوهش پاسخ داده مي

دیگـر بـرای بازشناسـی آن دو از یـکمعیارهای اعتقادی  چه مفهوم و مصداق باطل کدام است؟
 های تحقیق عبارتند از:و باطل چیست؟ از جمله فرضیه های حقّ و ویژگی وجود دارد؟ مختصات

 ، کمالي است که هر انسانی با فطرت سلیم بـه سـو  آن گـرایش دارد و باطـل، نقـی  حـقّ حقّ 
گمراهـی  از حـقّ ؛ با عـدول تکون الضّلالة بالعدول عن الحقّ »است و انسان از آن گریزان است. 

کـه دارد، بصـیرت زاسـت و خصوصیتی به سبب  حقّ  (.111: 1، تابی، تمیمی آمدی« )تاسقطعی 
ها  سنگین و سهمگین را کنار مي زند و موجب مـي ، پردهبه این معنا که حقّ  ،باطل، بصیرت زداست

کوشـد تـا بصـیرت را از آدمـي بـردارد و  ؛ در حالي که باطـل مـيشودشود تا پیامدها  طبیعي آن درك 
بندد؛ زیـرا بـا آشـکار شـدن پیامـدها و آثـار، بـه فرو و آثار  که بر آن بار مي شود  چشمانش را بر پیامدها

این گونـه اسـت کـه باطـل همـواره بـر  ؛شود که آن امر، چیز  جز باطل نبوده استسادگي دانسته مي
 .و از شـفافیت و روشـني واقعـي امـور هـراس دارد کردن امـور مبتنـي اسـتهیاهو، غوغاسالار  و تیره

دهـد و یـا يمـتوجـه  تـرکند و به پیامدها به ویـژه در بلندمـدت کـمگرایي تأکید ميواره بر عملباطل هم
، خواهـان شـفافیت امـور، آشـکار سـاختن پیامـدها  حقّ  ؛ اماپوشاند تا آشکار نشوداصولا آن را مي

ن شیوای در بیا دهد.امر در قیامت و رستاخیز نیز توجه مي عاقبتو حتي به باشد میکوتاه و بلند 
و چه بسیار از امور است که تو )مصلحت و فلسـفه( آنهـا را ندانسـته و »آمده است:  امام علی

ات در آن گمراه)نابینـا( بـوده و سـپس اندیشه و فکرت در)فهمیـدن اسـرار( آن سـرگردان و دیـده
یـاد  ؛وسلنّفُ رل ابصِ ول و تَ قُ کر هدایة العُ الذ َ »(؛ 217: 1115رضی، ) «ایها بصیرت پیدا کردهبدان

، خوانسـاری) «ی شـودیهاست یعنی سـبب هـدایت و بینـای نفسیها و بیناحقّ تعالی هدایت عقل
1177 ،1 :171.) 

شدند بـه آغـاز تفکـر بشـر می پیشینه مسأله و توجه به حق یا باطل بودن آنچه که با آن مواجه
است به عنوان مثـال در گوناگون تاریخی به طرق مختلف ظهور داشته های گردد و در دورهبرمی

مورد نـزاع حـق بـودن حکومـت خـدا و های مختلف یکی از بحثهای صدر اسلام با ظهور فرقه
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دیگر بود که از جانب خوارج مطرح شد؛ اما در باره موضوع مقاله که های باطل انگاشتن حکومت
اطـل بپـردازد، حق و باطل و مختصات باعتقادی صرفاً از منظر نهج البلاغه به بررسی معیارهای 

خـورد. هـر چنـد کـه در برخـی از کتـب و مقـالات، از های پژوهشی مستقل به چشم نمـیفعالیت
و  جعفـر سـبحانی، نبـرد حـقّ استاد  و باطل جهتی به مسأله پرداخته شده است مانند مقایسه حقّ 

 البلاغهناصر مکارم شیرازی، مفردات نهجآیت الله  مرتضی مطهری، پیام امام به قلمشهید باطل 
حسـن زاده حسـن اسـتاد محمدتقی جعفـری،  علامهمقالاتی از علی اکبر قرشی بنایی و آیت الله 

و باطـل در  ابعـاد حـقّ البلاغـه، آملی و آیت الله محمدتقی فلسفی، در یادنامه کنگره هـزاره نهـج
ل از دیـدگاه و باطـ حسینقلی کاتبی، حقّ  آقای و باطل ابراهیم سیدعلوی، حقّ  استادالبلاغه نهج

 زاده. متعلق به آقای رضا رستمي امام علی 

 

 و باطل تنیدگی حقّ در هم. 8
هر چند کـه گـاهی کسـانی  انسان است؛ طبیعي و فطر  و گریز از باطل، خواست به حقّ گرایش 

، کـریم قرآنروند؛ چون به تعبیر به بیراهه مي« عمداً یا سهواً »از باطل  حقّ و تشخیص در تطبیق 
ا  اسـت این آمیختگي به گونهو  هم آمیخته است و باطل در ا  آفریده شده که حقّ یا به گونهدن

و  سهـا هماننـد آبـي اسـت کـه خـآمیختگـي آن و سـازددشوار مي یکدیگر راکه تشخیص آن از 
 (.11عمران:  ؛ آل11)رعد: خاشاك و کف در آن آمیخته است

و باطـل در آن آمیختـه اسـت و  ا  اسـت کـه حـقّ هیز همواره به گونناز این رو، زندگي انسان 
را تشخیص دهد و به سو  آن برود هر چند که به طـور طبیعـي و  تواند حقّ انسان به سادگي نمي

 هرگـزآمیخـت، هـم نمـي باطـل بـا حـقّ در . اگربه عنوان کمال گرایش دارد فطر  به سو  حقّ 
شـد، زبـان اطل بر تـن حـقّ، پوشـانده نمـيلباس ب اگرنبود و  دشوارآن  جویندگانجستن حقّ بر 

شود و در لیکن بخشي از حقّ و بخشي دیگر از باطل گرفته مي ،معاندان از ساحت حقّ کوتاه بود
یابـد و فقـط کسـاني نجـات گردد. این جاست که شیطان بر هوادارانش سلطه مـيهم آمیخته مي

: 1137البلاغـه، نهـج«)دباشـ هخـوردسـني رقـم یابند که قـبلًا از سـو  خـدا بـرا  ایشـان حُ مي
 (52خطبه
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ا  نشـان دهـد به گونه خود را کوشد تادهد و مينشان مي در چهره حقّ خود را باطل همواره 
 بسـیارگـر  و آراسـتن خـویش ؛ زیرا در جلوهو بس همین است حقّ  که آدمي گمان برد که اصولاً 

آیـد و زودتـر دیـده تر به چشـم مـيجستهنما، همواره بر . این گونه است که باطل حقّ استفریبنده 
نمـا، شود؛ زیرا باطل حقّ آدمي هماهنگ مي امیالتر با آید و راحتتر به دست ميشود و آسانمي

تـر و بـا طبیعـت آدمـي در دنیـا سـازگارتر و بـا هواهـا  نفسـاني، مـرتبطبه تعبیر شـهید مطهـری 
 (.17: تابی)مطهری، تر استهماهنگ
 افشـای لـزوم در نتیجـه و باطـل و حقّ  مداوم آمیختگی بر علی امام هایخطبه از برخی

 جولانگـاه ناك،شبهه وضعیت این علی کلام در دارد؛ دلالت حقّ  ساختن گرجلوه برای باطل
 شـده تأکیـد نکتـه ایـن بـر حال عین در اما شده، خوانده باطل اهل بر یافتن استیلا برای شیطان

 البلاغـه،نهجیابنـد)ر.ک، می نجـات یقـین، نـور هـدایت بـا و قّ ح لطف به خدا دوستان که است
  (.121 ؛52 ؛13 ، خطب1137ترجمه دشتی، 

 از باطل تشخیص حقّ اعتقادی معیارهای . 7
در نهـج  نگر امیرالمؤمنین علیبر اساس نگاه جام از باطل  شناخت حقّ  اعتقادیمعیارها  

، و از دام هزار چهـره باطـل بگریـزد را یافته حقّ واند راه تگیر  از آن ميکه انسان با بهرهالبلاغه 
  عبارتند از:

 اسلام .7-8
را  کـه تمـام مسـیر حـقّ هـاییدسـتورالعمل و هامجموعه بینش؛ است و غیر آن باطل اسلام حقّ 
قرار داده و پیروی کامـل  مقرر کرده و معیار حقّ ا نام دارد و خداوند آن ر « اسلام»دهد تشکیل می

 دینفرماید: در این باره مي امیرالمؤمنین ،است حقّ  در مسیر پیمودن ز آن نشانه حرکت و رها
ها سناخَ أ ق َ فی الحَ  ساخَ أ عائمَ و دَ هُ فَ »که خداوند برای خویشتن انتخاب نموده.  است آیینی اسلام

استوار ساخته  عماق حقّ ها را در اهایی است که خداوند آنستون اسلام دارای؛ هاساسَ أ هالَ  بّتَ و ثَ 
  نرمـی یعنـی در شـی «اخَ سَـ» (.113همان: خطبه )«استوار گردانیده است.و و بنیان آن را ثابت 

البلاغـه، بـه جـای نهـج هایهنسخاز هاست. در بعضی عنی اصول و ریشهم به« اسناخ»فرو رفت 
 (.51: 1، 1111قرشی بنایی، ت)نقل شده اس« اسس»اساس 
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ام و تو ام، در حقّ تردید ننمودهرا از باطل دانسته و بازشناخته از وقتی که حقّ فرماید: امام می
و حقّانیت را به  ای را بر تو نیاموزد و همیشه حقّ ای خردمند! در شك نباش که اسلام هیچ بیراهه

بشر آموخته که راه راست و حقیقت در آن است و نهی نمـوده از رفتـار نادرسـت و غیرانسـانی کـه 
ای ثابت گردیده است و چون مؤمنی در خویش فرو رفته و یکی از احکام را ها در هر کار و نقشهبار 

باشد و تو ای در اسلام و کتاب آسمانی آن میبا رأی خویش بسنجد، خواهد دانست که چه معجزه
هـای الهـی در قـرآن را کـه جـز ای خردمند! به دین بگرای و بدون هیچ شـکی بـاور نمـا فرمـوده

آور ـ نباشد و چون نهی نمایـد، بـدان کـه دوری جسـتن از آنهـا ت و راه پیروزی ـ چیزی زیانحقیق
. از آنجا که اسلام معیار باز شناسی حق است، امیرالمؤمنین (17: 1151بابایی، سود فراوان دارد)

سْلَا  فرمود:  بْلِي الْإِ
َ
حَدَ ق

َ
سْلَامَ نِسْبَةً لَمْ یَنْسُبْهَا أ نْسُبَنَّ الْإِ

َ
سْلِیمُ هُوَ الْیَقِینُ لَأ سْلِیمُ وَ التَّ مُ هُوَ التَّ

دَاُ  هُوَ الْعَمَل
َ
دَاُ  وَ الْأ

َ
رَارُ هُوَ الْأ

ْ
ق رَارُ وَ الْإِ

ْ
ق صْدِیقُ هُوَ الْإِ صْدِیقُ وَ التَّ )صبحی صال ، وَ الْیَقِینُ هُوَ التَّ

آن را توصـیف نکـرده کنم که قبـل از مـن احـدی می توصیفای ه(؛ اسلام را به گون111: 1111
است، اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان یقین و یقین همان تصدیق و تصدیق همان اقـرار 
و اقرار همان انجام و انجام همان عمـل اسـت. بنـابراین بـرای پرهیـز از عمـل بـر اسـاس باطـل 

ی هـاشناخت اسلام لازم است و هر کس بخواهد بداند که حـق چیسـت؟ بایـد مطـابق بـا فرمان
 و نادرستی هاست، عمل نماید. ها خداوند که حق است و موجب رهایی بشر از ناراستی

 م راه مستقی .7-7
باطل است. هرچه باشد جز آن  است و ، حقّ ن ترسیم نمودهکه خداوند برای سعادت انسارا راهی 

مَالُ  وَ  الْیَمِینُ »فرماید: مي امام ةَ  الش َ رِیقُ  وَ  مَضَلَّ لُ عَ  هِيَ  یالْوُسْطَ  الطَّ  وَ  تابِ ی الکِ یها باقِ لَ الْجَادَّ
راه  راهـی اسـت وچـ  گـم انحراف به راست و؛ بةیر العاقِ صِ یها مَ لَ إ نة وَ ذ السُّ نفَ نها مَ بول و مِ آثار النُ 

منظور از الطریـق الوسـطی  .(17: خطبه 1137البلاغه، نهج« )جاده وسی  حقّ  ،ستقیم و میانهم
و امیرالمـؤمنین آن را مایـه ابـدیت کتـاب و  قیم و راه حـق اسـتهمان جاده است که صراب مست

داند)ر.ک: همان( و در صـورتی کـه انسـان در راه مسـتقیم کـه راه می پیشرفت سنت و آثار نبوت
 فَـإِنَّ » شـود:میانه است، قدم بردارد، نیک بخت و در صورتی که از آن منحرف گردد، بدبخت می

هَ  دْ  اللَّ
َ
وْضََ   ق

َ
نَارَ  وَ  الْحَق َ  بِیلَ سَ  لَکُمْ  أ

َ
هُ  أ

َ
زِمَةَ  فَشِقْوَلَ  طُرُق

َ
وْ  لا

َ
، خطبـه تـابیتمیمی آمـدی، «)دَائِمَةَ  سَعَادَلَ  أ

هایش را واضـ  پرستی را روشن و جادّهراه حقّ برای شما راستی که خداوند سبحان ه ب؛ (151: 1، 212
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بـا  یـات گریبان اسـه ست بدا بدبختی و آشکار ساخته است پس بشر)هم از این دو راه بیرون نیست( یا ب
معرفی کرده  میانه یگاهخود را تکیه (امیرمؤمنان علی)علیه السلام. بختی همیشگی همراه است نیك

تفریط دوری نمایند و در مسیر اعتـدال و میانـه روی قـرار  از افراب و به ایشانتوجّه  اید بااست که همه ب
الِی وَ إِلَیَها یَرْجُ  نَحْنُ ا»رند در این رابطه فرمودند: گی ةُ الوُسْطَی; بِهَا یَلْحَقُ التَّ

َ
مْرُق )سـید رضـی، الغَالِي لنُّ

 .تندرو به سوی آن برگردد ما همان تکیه گاه میانه ایم، کُندرو به آن بپیوندد و(؛ 121حکمت 
نظر گیرنـد پیروانش آن بلندای اعتدال را در  علی )علیه السلام( نمونه اعلای اعتدال، تأکید داشت که

وْسَـطُ، إِلَـیْهِمْ یَرْجِـُ  الغَـالِي، وَ  : ألا إِنَّ خَیْرَ ندو بدو تأسّی نمایند. فرمود
َ
مَطُ الأ  بِهِـمْ یَلْحَـقُ  شِـیعَتِي الـنَّ

الِي گردنـد و عقـب  کـه اهـل غلـو بـه آنـان برمـیانـد هان که بهترین پیرو مـن، گـروه میان)همان(؛ بدالتَّ
حَـبُّ » ه و فرمودنـدکردد در عهدنامه مالك اشتر بر این امر تأکیو  .ماندگان به ایشان می رسند

َ
وَ لْـیَکُن أ

وْسَطَهَا فِي
َ
مُورِ إِلَیْكَ أ ُُ فرو  و باید از کارها آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه؛ «الْحَق َ  الْا

 .ماند

 یمطابقت با وح .7-9
کردن به محتوای قرآن دانسـته و  وختن و عملرف  همه نیازهای روانی و انسانی را در آم امام

ترین و قرآن کریم اساسی(. 211: 1153است)جعفری، را شفای همه دردهای بشری دانسته  آن
باشـد. مي، مطابق و سازگار با وحي حقّ از باطل است و از این رو قطعاً  ترین معیار تمییز حقّ بزرر

فرمایـد مـي و ددهـتوجـه مـيشاخص حـق اسـت،  به این واقعیت که قرآن کریمخداوند در آیاتي 
بـا دیده شـود کـه امـر  مخـالف  گاهوحیاني باشد و هر  ها تواند مخالف با آموزهنمي حقّ  اصولاً 
 نبـرده ا  از حـقّ و هـیچ بهـره بـودهکه آن چیز باطل  ،توان یقین کردوحیاني است مي ها آموزه
 شَـهْرُ »ماننـد آیـات شـریفه:  ، خودنمایي کند.حقّ  آراسته و در جامه ، هر چند خود را به حقّ است

ذِ  رَمَضانَ  نْزِلَ  الَّ
ُ
اسِ  هُدیً  الْقُرْآنُ  فِیهِ  أ نات   وَ  لِلنَّ  آن)(؛ 135بقـره: ... «) الْفُرْقـانِ  وَ  الْهُدی مِنَ  بَی َ

 میـان فرق و هدایت هاینشانه و مردم راهنمایی برای قرآن که است رمضان ماه( معدود روز چند
ـذِ  تَبارَكَ »( و 721: 1، 1111شده،... )مکارم شیرازی،  نازل آن در باطل و قح لَ  الَّ  الْفُرْقـانَ  نَـزَّ

 از حقّ  شناخت یوسیله قرآن، که آن است (؛ مبارك1فرقان: ) «نَذِیراً  لِلْعالَمِینَ  لِیَکُونَ  عَبْدِهِ  عَلی
 ( و222: 3، 1111باشـد. )همـان،  ارهشـد یمایه جهانیان برای تا کرد، نازل اشبنده بر را باطل

لَ » قاً  بِالْحَق َ  الْکِتابَ  عَلَیْكَ  نَزَّ نْـزَلَ  وَ  یَدَیْـهِ  بَـیْنَ  لِمـا مُصَـد َ
َ
ـوْرالَ  أ نْجِیـلَ  وَ  التَّ (؛ 1)آل عمـران: « الْإِ
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" و اسـت، منطبق پیشین، کتب هاینشانه با که کرد، نازل تو بر به حق را کتاب( که کسی همان)
بْلُ  مِنْ » .فرو فرستادرا " جیلان" و" تورات

َ
اسِ  هُدیً  ق نْزَلَ  وَ  لِلنَّ

َ
ذِینَ  إِنَّ  الْفُرْقانَ  أ ـهِ  بِآیـاتِ  کَفَرُوا الَّ  اللَّ

هُ  وَ  شَدِیدَ  عَذابَ  لَهُمْ   و فرستاد، مردم هدایت برای آن، از پیش ؛(1)آل عمران: « انْتِقام   ذُو عَزِیزَ  اللَّ
 شـدند، کـافر خدا آیات به که کسانی کرد، نازل سازد،می مشخص باطل از را حق که کتابی( نیز)

 انتقــام صــاحب و توانــا( لجــوج، کــافران و بــدکاران کیفــر بــرای) خداونــد و دارنــد، شــدید کیفـری
 (112: 2، 1111است.)مکارم شیرازی، 

همان طور که در آیات مذکور هویداست، قرآن کریم به زبان خود حق و معیار تشخیص حـق 
از آنجـا کـه و قرآن کـریم اسـت ، نخستین امام حقّ فرماید: می امیرالمومنین ناست. بنابر ای

ی حتمی و قطعی هر مسلمان است، برای شـناخت قـرآن کـه وظیفه شناخت امام و معرفت وی،
چـرا کـه آیـات قـرآن بـرای یـاری طلبیـد؛  قـرآن باید از خـودامت اسلامی است، برای اولین امام 

حضرت  . در کلامباشدسندی معتبر و مرجعی متین و مطمئن می ت،که حق اس شناخت این امام
شود و در صورت تطـابق بـا آن، حـق و می موارد شبهه ناک و متشابهات به قرآن عرضه علی

ـهِ  کِتَـابِ  عَلَـی وَ »باشـد مـی درست و در صورت عدم تطابق، باطـل و نادرسـت مْثَـالُ؛  تُعْـرَضُ  اللَّ
َ
الْأ

در (. و بیـان شـیوای ایشـان 125: 1117فی  الاسـلام، «)تاب خدا، شناختشبهات را باید در پرتو ک
گاه باشید! همانا قرآن پنددهنـده»راستای تبیین مطابق بودن قرآن با حقّ چنین است  ای اسـت آ

کنـد و سـخنگویی اسـت کـه هرگـز دروغ ای اسـت کـه گمـراه نمـیفریبد و هدایت کنندهنمی که
 (. و قـرآن را کفایـت کننـده همـه امـور171: خطبهترجمه دشتی، 1137 البلاغه،نهج «)گویدنمي
همــان: )«کنــد، کفایــت مــییآوری و داوری و بازخواســتهرگونــه حجــت قــرآن بــرای»دانــد مــی

  (.32خطبه

 عقلانیتتطابق با  .7-4
ای از اسـتعداد جانشـینی خـدا در روی زمـین قـرار داده شـده و هـر انسـان ، رشـحهدر هر انسان

عنوان صفات ه پس هر چه را ب ،خویش در این راه قدم بر دارد« عقل»ن استعدادها و تواند با ایمی
 مگـر ،برسیمبدان خواهیم صفات کمال و رشد است که خود می ،دهیمنسبت میاو  خداوندی به

، مطابق عقل مي باشد و عقل بشر  حقّ . که مخصوص خداوند است« ی و یگانگییخدا»صفت 
برای تو از عقلت همین بـس اسـت »فرمایند: مي ، حضرت امیر سدرا مي شنا به سادگي حقّ 
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، (152: 1115نـاظم زاده قمــی، « )، روشـن سـازدهـای گمراهیـت را از راه درسـت و حــقّ کـه راه
مي تـوان گفـت کـه فطـرت و عقلانیـت، شـاخص هـا   کند و البتهبنابراین بدان گرایش پیدا مي

 ، حکم مي کند که ظلم قبی و سلیم م و عقل مستقلبه این معنا که فطرت سال ،دروني بشر است
چنین قضـاوت و داور  عقـل و ، باشد مي و مطابق با حقّ است و عدالت حسن  و مطابق با باطل

 .ستا بودن عدالت و باطل بودن ظلم فطرت سالم، در حقیقت بیانگر حقّ 

و بـرای هـدایت  مند پروردگار که به منظور حمایتهای آشکار و ارزشیکی از حجتهمچنین 
باشـد. هرگـاه انسـان در انسان در حیات او پیدا و مشهود است، نعمت ارزنده و پربهـای عقـل مـی

های سیاسی و روابط مردمی عقل خود را رابطه با امور زندگی، حوادث تلخ و شیرین حیات، جریان
مسـتقیم کار گیـرد، عقـل سـالم و مسـتقل انسـان را بـه صـراب ه دور از هوی و هوس و شهوات ب
ه عقـل نعمتـی اسـت کـه بـ کند و به فرمـوده ی امـام صـادقسعادت و پیروزی راهنمایی می

اصـول ) آیـدآن ورود به بهشت برای انسان فراهم می پرتوشود و در ی آن خدا پرستش میواسطه
  (.11: 1 ،1111 کافی،

ذب از هـم صـدق و کـ کـه بـدان وسـیله ارد،ی نـدعلامتـ حـقّ  فرماید:می  امیرالمؤمنین
ـ روبُ ها ضُـبِ  فُ عرَ تُ  ماتَ سِ  ق َ ی الحَ لَ ت عَ یسَ لَ » شناخته شود، اشـتر بـه مالـك «ذبالکِـ نَ مِـ دقِ الص َ

که باطل کدام اسـت  ات ندیشهو اخیص بدهی با قوه عقلانی و فکر تشتو خودت باید  ید:فرمامی
گاهی و فکـر لازم  رشد و، و باطل در تمیز حقّ  کدام، و حقّ  و ضـعف  ضـعف اندیشـهاگـر  ،اسـتآ

البلاغـه، نهـج)ر.ک، و باطـل مشـتبه و تشـخیص آن مشـکل شـود حقّ  ممکن است ،تعقل باشد
 (:115: 1171حالت، سروده است ) و در این زمینه شاعر چه زیبا و به حقّ  (.51: نامه1137

 لرا ندهد نیك تمیز از باط حقّ  کاملا عقل کسی به سر نباشد ت
 لسان که عجیب است خطا از عاق آن ز جاهلبسیار عجیب است صواب ا

 ی بـه حـقّ یراستی خردمند کسی است که عقلش در راهنماه ب»فرماید: مي حضرت امیر 
فزونی و ازدیاد قرار گیرد، و به همین جهت رأی او استوار و ااش در باشد، و فردی است که اندیشه

خــرد »فرمایــد: و مــي( 11: 1، تــابیتمیمــی آمــدی، « )محکــم، و کــردارش ســتوده خواهــد بــود
خوانسـاری، )آن در هر بـاب قطـ  و فصـل حـقّ از باطـل تـوان کـرده ست برنده، که با شمشیر 

1177 ،1 :227). 
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 مطابقت با فطرت. 7-5
از ایـن رو  ،آن است که همواره مطابق با فطرت و طبیعت سالم بشـر اسـت حقّ  معیارهایاز دیگر 

تنهـا  ؛لم الهي هسـتند، آن را مـي شناسـند و مـي پذیرنـدحتي کودکان که بر فطرت و طبیعت سا
بنابراین هرآنچـه  گریزانند. از حقّ دست داده اند،  انسان هایي که فطرت و طبیعت سالم خود را از

فأقم وجهک للدین حنیفا فطرل الله التی فطر الناس »با فطرت سلیم هماهنگ باشد، حق است. 
 ایـن بـا اگـر انسانی هر و داده قرار انسان سرشت در را یتوحید  معارف ( خداوند،12روم: «)علیها

 مـادران و پـدران و نسـازد منحرف را او نادرست، هایآموزش و یابد پرورش نخورده، دست فطرت
 فطرت این سایه در و بود خواهد پرستیگانه فطری و طبیعی طور به نکنند آلوده را او روح مشرك،

 را منحـرف انسان های تا آیندمی پیامبران بود، خواهد بندپا  عدالت و حقّ  وها نیکي به توحیدی
ه که اعتمادی استوار بـ ام ام (.215 :1، 1115مکارم شیرازی، گردانند ) باز توحیدی فطرت به

 ددانـهای آنان بپاشد زیرا میکوشد که بذر این اطمینان را در دل، میردداها وجود خیر در ضمیر انسان
امیـر  (.212، خطبه 1137البلاغه، )ر.ک، نهج «دروغ و راست در دست مردم است و باطل و حقّ »که 

دُوهُمْ » در باره فطری بودن حق فرمود:  المؤمنین 
ْ
نبیَـاَ هُ، لِیَسْـتَأ

َ
فَبَعَثَ فِیهمْ رُسُلَهُ، وَ وَاتَـرَ إِلَـیْهمْ أ

روهُمْ مَنْسِی نِعمَتِهِ، وَ یَحْتَ  بْلِیغ، وَ یُثِیروا لَهُمْ دَفَائِنَ العُقُـولِ، وَ یُـرُوهُم مِیثَاقَ فِطْرَتِهِ، وَ یُذَک َ وا عَلَیْهمْ بالتَّ جُّ
پـس خداونـد فرسـتادگان خـود را در میـان ایشـان برانگیخـت و (؛1همـان، خطبـه«)آیاتِ المَقْدِرَلِ 

درپی به سوی آنان گسیل داشت، تا از ایشان بخواهند کـه حـق میثـاق فطـرت را پیامبرانش را پی
رند، و نعمت فراموش شده را به یادشان آرند، و با رسانیدن پیام پروردگار، حجت را بر آنان تمام بگزا

هـای قـدرت خـدا های خِرَد را بر ایشـان بگشـایند و چشـم آنـان را بـه روی نشـانهکنند، و گنجینه
ه بـه آن یابـد امـر  کـانساني که دارا  فطرت سالم و عقلانیت کامل و سالم باشد، در مي بازسازند.

-اگر حضور مستکبران در جامعـهمثلا نیك دارد یا ندارد؟  یگرایش دارد آیا از امور  است که فرجام
حضـور  زیرا ؛دانست توان آن را گرایش به حقّ گمان نميو افراد  باشد، بيها ا ، مورد علاقه گروه

از اسـتکبار فـرد یـا  براین اساس اگـر کسـي در پی ندارد،مستکبران جز تباهي و فساد و ظلم چیز  
گاه باشد و خواهان  گمان خواهان حضور باطل است؛ زیرا این حضـور، بي باشد،آنان  سلطهگروهي آ

اسـت  کند، این مطلب از محتوای کلام امـامميچیز  جز بدبختي و بدفرجامي نصیب جامعه ن
( 51: 1می آمدی، تمی«)باعث رستگاری است ،کار بندده را ب برای هر کسی که آن حقّ »که فرمود: 

 نجـات و رسـتگاری مایـهسـه چیـز (. »151: 1)همـان، « تا نیك بخت شـوی باش در طاعت حقّ »
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)یعنـی کارهـا را جـدّی  دّ جِ بر بودن و از آن جدا نشدن، دوری از باطل و سوار شدن  حقّ ملازم  است؛
 (.1122: 2)همان، (« تلقی کردن

را خـوب و اگـر کسـی تـ» :یـدفرمامـي ضـمیر انسـانیه ضـرورت اطمینـان بـدر باره  امام
 ،اگر در گفتار کسی احتمـال خیـر هسـت...بکوش تا با کردارت پندار او را تصدیق کنی ،پنداردمی

و لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم؛ ما . »(211: 1117جرداق، ) «اش مبرگمان بد درباره گفته
دیگر در آفـرینش ایـن ای هو در آی(. 1)تین: « انسان را در نیکوترین صورت مراتب وجود آفریدیم
 (.11مومنون: « )فَتَبارکَ اللهُ أحسَنُ الخالِقین»گل سر سبد هستی خداوند بر خویش آفرین گفت 

تواند او را از بالاترین درجـات این همه عظمت و شوکت مرهون نعمت اراده و اختیار اوست که می
از دلایل اصلی ایـن انحـراف از فطـرت انسـانی  دبکشان «اسفل السافلین»( به )با پیمودن راه حقّ 

گاهی است )ر.ک،    (.31: خطبه1137البلاغه، نهججهل و نا آ

  پیامبر اکرم. 7-6
بـوده و  حـقّ  و سـیره آن حضـرت دقیقـاً   وجـود پیـامبر اکـرم ،ی حضـرت علـ ز دیدگاها

 است که پیـروی از ه و مسلممبعوث گردانید است که او را به حقّ  از جانب خدایی آشکارکننده حقّ 
هر کس مطابق دسـتورات آن  یعنی؛ باشداز باطل می برای تمایز حقّ  شایسته یآن بزرگوار، معیار 
بنـده و  محمـد دهـم کـهگـواهی مـی» ؛نه باطل گر است و حقّ در مسیر  ،حضرت راه سپرد

هـای گراییـده و جـادهبه کهنگی  هدایت هایفرستاده اوست، خدا او را هنگامی فرستاد که نشانه
وَ »  (.137، خطبـههمـان«) ودبـمـردم خیرخـواه  را آشکار ساخت و دین محو و نابود شده، او حقّ 

مْرِهِ صَادِعاً، وَ بذِکرِهِ نَاطِق
َ
رْسَلَهُ بأ

َ
داً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ. أ نَّ مُحَمَّ

َ
نْ لا إِلهَ غَیْرُهُ، وَ أ

َ
مِینـاً، نَشْهَدُ أ

َ
ی أ دَّ

َ
اً، فَأ

فَ عَنْهَا زَهَقَ، وَ مَنْ لَزِمَهَ وَ مَ  مَهَا مَرَقَ، وَ مَنْ تَخَلَّ ، مَنْ تَقَدَّ فَ فِیْنَا رَایَةَ الحَق َ  ا لَحِقَ ضَی رَشِیداً وَ خَلَّ
بنـده و فرسـتاده  دهیم کـه خـدایی جـز او نیسـت، محمـدمی (؛ گواهی122)همان، خطبه 

و نام او را بر زبان براند، پیامبری را به امانت گزارد  اوست. او را فرستاد تا فرمانش را آشکارا برساند،
و رستگارانه جهان را پشت سر گذارد و نشانه حق را میان ما بر جا نهاد، کسی که از آن پیش افتد، 
از دین بیرون است، آن کس که عقب بماند)کندروی کند(، سرنگون است و آن کس که مـلازم و 

آشـکار  پیـامبر اکـرم ته است. در بیان حضرت علیهمراه او باشد، )به رستگاری( پیوس
و در هـم کوبنـده تسـلط ها کننده حق به وسیله برهان و فرو نشـاننده جـوش و خـروش نادرسـتی
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الملعــن الحــق بــالحق و الــداف  جیشــات الاباطیــل و الــداف  صــولات » گمراهــی هاســت: 
سلم را به پیامبری برانگیخت (. خداوند محمد صلی الله علیه و آله و 12همان: خطبه«)الاضالیل

تا بندگانش حق را بیابند و به وسیله او از شیاطین درونی و بیرونی و بندگی غیر حق رهایی یابنـد و 
 به سر سپردگی حق بگرایند؛ ایشان فرمودند: 

بَا » نْ ع  بَادَهُ م  يُخْرجَ ع   ل 
ه  ِالقَ   ى اللهُ عَلَيه  وَ آل  داً صَلَّ وْثَان  فَبَعَثَ اللهُ مُقَمَّ

َ
دَة  الَ

ه   لَى طَاعَت  يْطَان  إ  نْ طَاعَة  الشَّ ، وَ م  ه  بادَت  لَى ع  نَاهُ وَ أحكَمَاهُ  إ  يَّ َِ قُرآنٍ قَاد  مماان، «)ِ 
را ِه ح  ِرانگيخت تاا ِنادگانش را از پرساتش  (؛ پس خدا مقمد 305

ِتان خارج كند و ِه ِندگى او در آورد و از اطاعت شيطان ِرماند و ِاه اطاعات 
دا كشاند؛ ِه واسطه قرآنى كه قوانين و رامنمايى ماايش را روشان و اساتوار خ

 فرمود.

 امیرالمؤمنین علی .7-2
میزان حق و باطل و راه مستحکم وصول به حق است که مـورد تلبـیس جـن و  حضرت علی

کـه بـا بدانیـد » فرماید:می انس قرار نگرفته و هرگز فرمان بر نفس اماره نبوده است و در این باره
 از باطل و هدایت و معرفت راه راست نزد من من کمال عقل و تمام بصیرت همراه است تمیز حقّ 

دی: آمـ)« نرسـد رداند هرگز بـه حـقّ ی بگهر که از من رو  ،رسدمن به دیگران می ست و از پیشا
 قّ مـرا بـه راه غیـر حـکـه از نفس اماره که بر من تلبیس کنـد و نفـس مطمئنـه  من» (.212، تابی

هرگز از جن و انـس نتوانسـت کـه بـر مـن  .منزهم ،باشدمردمان را می دیگردلالت کند چنان که 
 و باطـل و معرفـت آن نـزد مـن را بر من بپوشاند زیرا که معصـومم و تمیـز حـقّ  تلبیس کند و حقّ 

امیـه مـرا نیکـو و بنـی انیـددميبهتر  شما»)همان(. « پس چگونه کسی بر من تلبیس کند ،ستا
را از  ست و خداوند با منطق من حقّ ا ترین مفسّر قرآنو مطمئن شناسند که زبان من گویاترینيم

ه هـا بـآن مـنم کـه بـا ناشایسـته ،و با راهنمایی من راه را از بیراهه آشکار فرمایـد باطل هویدا دارد
مصـداق (. کامـل تـرین 137: 1115رضـی، « )مبارزه برخیزم و حیرت زدگان را از حیرت بدر آورم

بارزترین چهره حـق و معبّـر از آن اسـت چنانچـه  حق، قرآن کریم است و امیرالمؤمنین علی 
موسـوعة الامـام «) هذا کِتابُ اللهِ الصّامِت وَ أنا المُعَبّرُ عَنه فَخُذوا بِکِتابِ اللهِ النّـاطِق»فرمودند: 

مـن تعبیـر کننـده این قرآن کتاب خاموش خداست و  ؛(221: 3، 1121، علی بن ابی طالب 
ی )تبیین کننده( آن هستم، پس به کتاب نـاطق خـدا تمسـک کنیـد. و بسـیاری از ایـن تعـابیر و 



 

 

 

نیم
سال

ت و
یس

ۀ ب
مار

 ش
ی ـ

یج
رو

ی ت
علم

مۀ 
نا

 
ان 

ست
تاب

 و 
هار

ـ ب
تم 

هف
893

1
 

 

 
نیم

سال
ان 

ست
تاب

 و 
هار

ـ ب
رم 

چها
 و 

ست
ۀ بی

مار
 ش

ی ـ
یج

رو
ی ت

علم
مۀ 

نا
893

1
 

 

98 

موجود اسـت و است، و بیانگر حق و تفسیری از کلام الهی بخش الهامکه البلاغه نهجتفاسیر در 
قانونمنـد   ز چنـان کلّیـت وا ،این کتاب بنا بـر بیـان برخـی از بزرگـان دینـی و علمـیهای آموزه

باشـد و ابهامـات فراوانـي را از حیـات بشـر  موارد زندگي صادق مـي تمامیکه بر  است برخوردار
(. و نازله بلیغ ترین و فصی  ترین مخلوق خداونـد و 1: 1، 1115)ر.ک، مکارم شیرازی،  زدایدمي

-17: 12، 1132)ر.ک، جمعی از نویسندگان، است  نازله روح علی خمینی)ره( امامبه تعبیر 
کـه  سنگ پیـامبر اکـرم که معیار تشخیص حق است و چه زیبا و گویاست سخن گران (12

(. در برخـی از روایـات، منظـور از 225: 1132حلـی، «)علی م  الحقّ و الحقّ مـ  علـی»فرمود: 
است. یعنی اگر کسی بخواهـد  علی « إهدنا الصِراب المُستَقیم»صراب مستقیم در آیه شریفه 

حق چیست، مسیر مستقیم وصول به حق و درک آن کدام است، کدام شخصیت حقیقی بداند که 
یا حقوقی مطابق با حق است، کدام حکومت، حکومت حق است و معیار قضاوت به حق چیست؟ 

و شیعیان  علی  باید به سیره رفتاری و گفتاری حضرت رجوع کند. در کلام پیامبر اکرم 
مصداق بارز حـق اسـت و پیـروی از  اهل حق اند، پس علیایشان رستگارند. طبعا رستگاران 

است که ولایتش اتمام و اکمـال  ایشان حق و مخالفت با ایشان باطل است. معیار حق، علی 
دین است. که اطاعتش چون اطاعت از خدا و رسول واجـب اسـت و همگـان اعـم از حاضـران و 

  اند.هو مکلف شدغایبان در هر زمانی به سر سپردگی در برابر او مأمور 

   بیت اهل .7-1
 توصـیف گرفته، قرار توجه مورد بسیار البلاغهشیعی و به ویژه نهج احادیث در که مسائلی از جمله

 است حقّ  ایشان امر آنهاست، با حقّ  و اندحقّ  با  امامان روایات، این براساس است، حقّ  اهل
 ولایــت بــا همــراه دیــن حــقّ  دیــن کــه هشــد نقــل آنهاســت، همچنــین نــزد حقّــی قضــاوت هــر و

 .(112 :1، 1111کلینی، است)
دارد و در کــلام  پیــامبر هــای ممتــازی کــه اختصــاص بــه عتــرت ی ازویژگــيیکــ

اگـر  خانـدان پیـامبر: »به آن اشاره شده است، این است که امـام فرمـود امیرالمومنین
از همـان(. «)پیشی نگرفته اسـتگویند و اگر ساکت باشند کسی بر آنها سخن بگویند، راست می

همیشه و در هر حـالی خـود را در محضـر پروردگـار حاضـر  آنجا که عترت مطهر پیامبر خدا
 شمارند و بـه دلیـل اینکـه ایشـان مظهـرتعالی را بر احوال خویش بصیر و ناظر می دانند و حقّ می
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نـد جـز راسـتی و اباشند، هرگاه زبان بـه سـخن گشـودهصدق و صفا و صحت و حکمت کلام می
ایشان به اقتضای معرفت و درایت ذاتی خویش بـه  ؛ زیرامشاهده نشده است ندرستی در کلام آنا

گـاهی و احاطـه ی حکمت سخن گفتن به هنگام و به مصلحت سکوت، در زمان لب فرو بستن آ
آوری بـه اهـل در سـفارش مـردم بـه توجـه و روی  امام(. 727 :1172 بابویه،ابند)کامل دارن

اید با آنکه خاندان پیـامبر در میـان شـمایند، زده ماندهچرا سرگشته و حیرت»فرماید: می بیت
های گویای راستی، پس آنها  های سرفراز دین و زبان هایند و پرچمزمامداران راستین انسان نآنا

ویشـان سه چنـان بـ ،انبـردن از رهبـری آنـهای قرآن فرود آورید و برای بهـرهرا در بهترین پایگاه
، ترجمه دشتی: 1137البلاغه، نهج«)شوندسوی آبشخورها روان میه بشتابید که شترهای تشنه ب

بـرد و سـرانجام دچـار غـولان و ی نمـییجـاه مانـد و راه بـامام سـرگردان مـی امت بی(. 31خطبه
چوپان است  امام همچون رمه بی امت بی»فرمود:  که امام صادق شود، چناناهریمنان می

(. در 212: 11، 1133مجلسـی، « )شوددود و سرانجام دچار گرر میی مییسوه هر لحظه ب که
هُم عَیشُ العِلم وَ مَوتُ الجَهل...بِهِم عادَ الحَقّ فی نِصـابه وَ انـزاحَ الباطـلُ » فرمود:  211خطبه 

و نـه در حـق کنند می ؛ آنان مایه حیات علم و مرر جهل اند،... نه با حق مخالفت...«عَن مَقامِه 
اسلام و وسائل احتفا  مردمند، به وسیله آنان حق به جای خـود های کنند. آنان پایهمی اختلاف

 شـــود و زبـــانش از بـــیخ بریـــدهمـــی برمـــی گـــردد و باطـــل از موضـــعی کـــه قـــرار گرفتـــه دور
وضِـُ  مَ »امیرالمؤمنین در باره مقام اهل بیت تعابیری بلند دارد از جمله این که فرمود: .شود...می

 أمرِهِ وَ عَیبَةعِلمِهِ وَ مَوئِلُ حُکمِه وَ کُهُوف کُتُبِهِ وَ جِبالُ دِینِه، بِهِـم أقـامَ انحِنـاُ  ظَهـرِهِ 
ُ
وَ سِرّهِ وَ لَجَأ

ینِ وَ عِمادُ الیَقینِ، إلَیهِم یَفِیُ  الغالِی وَ بِهِم یَلحَـقُ التّـالِی وَ   أذهَبَ ارتِعادُ فَرائِصِهِ... هُم أساسُ الد َ
(؛ جایگاه راز خدا، پناه گاه دین او، خزینه علم 2نهج البلاغه خطبه «) لَهُم خَصائِصُ حَق َ الولایَة...
دین او هستند. بـه وسـیله آنـان پشـت دیـن را های کتب او و کوههای او، مرج  حکم او، گنجینه

وان باید به آنان برگردنـد راست نمود و تزلزلش را از بین برد.... آنان رکن دین و پایه یقین اند، تند ر 
و کند روان باید سعی کنند به آنان برسند، شرایط ولایت امور مسلمین در آنان جم  است و پیـامبر 

در باره آنان تصری  فرموده است و آنان مورد سفارش پیامبر و وارثان ایشانند.در این هنگام  
عبـارات فراوانـی  امام علـیشود. می است که حق به اهلش باز گشته و به موض  خود منتقل

نمایـد ماننـد: مـی بوده و آنان را ممیز حق از باطل معرفـی دارند که بیانگر حقانیت اهل بیت 
سالَة وَ مُختَلَفِ المَلائِکَةِ وَ مَعادِنِ العِلمِ وَ یَنابِیُ  الحُکـم» همـان، «) نَحنُ شَجَرل النُبُوّل وَ مَهبِطُ الر َ
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علـوم های محل فرود رسالت و محل آمد و شد فرشتگان و معدن (؛ ما درخت نبوت و121خطبه 
وا وَ إن »حکمت هاییم. و های و سرچشمه

ُ
حمَن، إن نَطَقُوا صَـدَق فِیهِم کَرائِمُ القُرآنِ وَ هُم کُنُوزُ الرَّ

هـای قـرآن در بـاره آنـان اسـت، آنـان گنجهـای (؛ تکریم152همان، خطبـه «) صَمَتُوا لَم یَسبِقُوا
 گوینـد و اگـر سـکوت کننـد سـبقت گرفتـهمـی ماننـد، اگـر سـخن بگوینـد، حقیقـت راخدای رح

  شوند.نمی
 در اسـت کـه اهل بیت دولت ،حقّ  دولت اَتم َ  مصداق باطل، دولت با حقّ  دولت تقابل در

بـاز  اهلـش بـه شـود و حـقّ می اجـرا الهـی و حـدود نزدیـك، هـم به هادل ظاهر، عدلْ  و حقّ  آن
ــه،ابن ؛111 :1122زینــب، ابیابن ؛117 :2 ؛111 :1 ،1111، کلینــیگردد)می  :2 ،1171 بابوی

مظلومی را ستاند و عمل ظالمی را کیفر داد،  آیا به وسیله چنین دولتی که بتوان بدان حقّ  (.717
و باطــل را تمیــز داد. بنــابراین بیانــات گهربــار مولایمــان در کتــاب شــریف  تــوان میــان حــقّ نمــي
خطاب به فرماندهان و کارکنان دولت و چگونگی برخورد با مـردم، دولـت اهـل بیـت البلاغه نهج

، و هر دولتی کـه کـوچکترین مغـایرتی در مقایسـه بـا ایـن را به عنوان مصداق اتم دولت حقّ  
 نماید.دولت و حکومت داشته باشد دولت باطل معرفی مي

 جمع بندی.9
عـت آدمـي در دنیـا سـازگارتر و بـا هواهـا  نفسـاني، با طبیبه تعبیر شهید مطهری نما، باطل حقّ 

 اعتقادیهای و ویژگی معیارهااز برخي بنابراین  (.17: تابی)مطهری، تر استتر و هماهنگمرتبط
بــا تبیــین گردیــد تــا انســان فهــیم  در ســخنان امیرالمــؤمنین علــی از باطــل  تشــخیص حــقّ 

و  یـا باطـل اسـت ر زندگي با آن مواجه است حـقّ که اکنون دای را مسأله ریابد،گیر  از آن دبهره
های نوشتار حاضر ترین دادهمهم؟ برای تشخیص حق باید به چه چیزها یا چه کسانی چنگ بزند

 عبارتند از:
 و انسان بـر اسـاس ایـن آن است که همواره مطابق با فطرت و طبیعت سالم بشر است حقّ  .1

 است. بندیپا عدالت و حقّ  وها نیکي به توحیدی فطرت
. اگر انسـان ندی واقعی نداردبرا  انسان نیز سودم برخوردار نیست.از مانایي و پایایي باطل  .2

هر امر ثابت، پایدار، ماندگار  .داردمیگام برن باطلدر مسیر  ،را ببیند و بشناسد حقّ گرا باطل
یَهْلِـكُ . »طل نامندده را باونشعکس هر چیز ناپایدار و پوچ و تباهر و استوار را حقّ گویند و ب

َ
 لا
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قْوَی عَلَی صْل   سِنْخُ  التَّ
َ
  وَ  أ

ُ
یَظْمَأ

َ
وْم   زَرْعُ  عَلَیْهَا لا

َ
گذاری شود ( پایه؛ آنچه بر اساس تقوا)حقّ «ق

و (. »17البلاغـه، خطبـهنابود نشود، کشتزاری که با تقـوا آبیـاری شـود تشـنگی نـدارد)نهج
سببی است کـه بـین تـو و  ،زنیمیآن چنگ ه استوارترین سبب و ریسمانی که فرا گرفته و ب

( )فـی  الاسـلام، نیـاز گـردد)هر که به ریسمان خدا چنگ زند از هر کسی بی.« خدا باشد
 ( و خدا حق است و پایدار.117: 1117

که جم  آن دو امکان پذیر نیست. پـس  است نسبت میان ضدینو باطل،  سبت میان حقّ ن .1
حکومت علوی، حکومت دیگران مانند حکومت معاویه کسانی که معتقدند همراه با حقانیت 

  نیز باید تبعیت شود، نادرست است.

، البلاغه، قرآن، پیامبراکرماز باطل در نهج ترین مبانی و معیارهای شناخت حقّ اصلی .1
السلام، اسلام، مطابقت با فطرت و عقلانیت است که با تمسک بیت علیهم، اهلعلی 
تی صحی  و دقیق برای تصحی  افکار و افعـال) نسـبت بـه مکاتـب توان رهیافها میبه آن

 مختلف بشری( به دست آورد. 

 خیزد.نمی وحیانی قرآن کریم مبیّن حق است و هیچ انحراف و ضلالتی از آن برهای آموزه .5
 تشخیص راه است. قرآن سندی معتبر و مرجعی متین و مطمئن برای 

و راست، معیاری متقن برای ایمنـی و جلـوگیری از  پای بندی به راه مستقیم و پرهیز از چ  .7
بایـد  یعنی راه مسـتقیم بـه تعبیـر امیرالمـؤمنین« جاده»انحراف است و برای شناسایی 

 شناخته شود.  و اهل بیت معیارهای دیگر مانند قرآن، پیامبر

هـای راه ، عقل قادر اسـت کـهشناسدمیرا  حقّ  یباشد و عقل بشر یعقل مبا ، مطابق حقّ  .1
 .سازد متمایز، گمراهي را از راه درست و حقّ 
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